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از جامعه چه خبر؟

سازش در ۷۰۰ پرونده قصاص 
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه گفت: »سالانه 
۵۵۰ تا ۷۰۰ پرونده مربوط به قصاص در سراسر کشور به 
صلح و سازش ختم می شــود.« به گزارش ایسنا، هادی 
صادقی، رئیس مرکز توســعه حل اختلاف قوه قضائیه از 
حضور ۲۰ هزار نفر صلح یار در ســطح کشــور خبر داد و 
گفت: »نقش صلح یاران در استان ها برای رفع اختلافات 
و نزاع هــای قومی، قبیله ای و محلــه ای، همچنین برای 
گرفتــن رضایــت از اولیــای دم در پروندهــای محکوم به 
قصاص بسیار چشمگیر و قابل توجه است.« او ادامه داد: 
»این صلح و ســازش ها حاصل تلاش جمعی شوراهای 

حل اختلاف، صلح یاران و سفیران صلح است.«

 جریمه 8۰۰ میلیارد تومانی
 برخی مدارس

رئیس ســازمان تعزیرات حکومتی با اشــاره به تخلفات 
مدارس در بحث شــهریه ها گفت: »بیش از ۴۳ میلیارد 
تومان از شــهریه های نامتعارف به اولیای دانش آموزان 
برگردانده شــد و برخی مدارس معروف و بزرگ بیش از 
۸۰۰ میلیارد تومان جریمه شــدند.« به گزارش ایسنا، 
احمد اصانلو ادامه داد: »بیــش از ۴۳ میلیارد تومان از 
شهریه های نامتعارف به اولیای دانش آموزان برگردانده 
شد و برخی مدارس معروف و بزرگ بیش از ۸۰۰ میلیارد 
تومان جریمه شــدند.« او با اشــاره بــه ورود تعزیرات به 
تخلف گران فروشــی مدارس گفــت: »درحالی که اولیا 
هم خیلی نسبت به این موضوع شاکی نبوده و به دلیل 
حضور فرزندان شان در مدارس همکاری نمی  کردند اما با 
ورود سازمان تعزیرات این مدارس که اغلب در تهران هم 
هستند جریمه شدند.« اصانلو گفت: »ما با موضوعات 
حقوقــی ثابت کردیم که تعزیرات حــق ورود به تخلفات 
در این حوزه را دارد. اینکه یک سازمان مسئول ارائه یک 
خدمت است، نافی نظارت سازمان تعزیرات بر تخلفات 
نیست یا در حوزه حق الزحمه کارشناسان که یک طرفه 
است اما بعضاً برخی از کارشناسان رقم بالاتری از مردم 
می گیرند، اگرچه این تخلفی است که سازمان مربوطه 
باید رسیدگی کند اما اگر فردی به سازمان تعزیرات از این 

فرد شکایت کند ما هم می توانیم ورود کنیم.«

کمبود »دستشویی« در برخی مدارس 
رئیس ســازمان نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس کشور 
از کمبود دستشــویی در برخی مــدارس غیردولتی خبر 
داد و گفت: »به طور اســتاندارد باید به تعداد کلاس های 
هر مدرسه یک چشمه ســرویس بهداشتی وجود داشته 
باشد که البته این تعداد ممکن اســت در برخی مدارس 
مثل مدارس شــبانه روزی یا روســتایی کمی بیشــتر هم 
باشد.« حمیدرضا خان محمدی، درباره وضعیت سرویس 
بهداشتی در مدارس غیردولتی و شــکایت دانش آموزان 
این مدارس مبنی بر اینکه بعضاً در یک مدرسه غیردولتی 
تنها یک سرویس بهداشــتی وجود دارد، به ایسنا گفت: 
»دراین زمینــه نظارت عالی بــه مدارس اعــم از دولتی و 
غیردولتی با ماســت، اما وضعیت ســرویس بهداشــتی 
مدارس غیردولتی هنگام صدور مجوز آنها حتماً بررســی 
می شود و استاندارد حداقلی تعداد سرویس های بهداشتی 
باید در این مدارس نیز رعایت شود.« او ادامه داد: »برخی 
مــدارس دوشــیفت هســتند و بعضاً در شــیفت مخالف 
دانش آموزان جنســیت دیگری در همان مدرسه محصل 
هستند، در این شرایط ممکن است در مدارس دوشیفته 
تعداد سرویس های بهداشتی بیشتر باشد یا حتی به خاطر 
اینکه در شیفت مخالف دختران در همان مدرسه تحصیل 

می کنند، سرویس بهداشتی ها مجزا شود.«

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

شــباهت های موجود میان کرســی این دو کشــور، به نظر می رسد 
ارتباط معناداری در گذشته با هم داشته اند. کوتاتسو میزی چوبی و 
کم ارتفاع بوده است که لحاف سنگینی روی آن می انداختند که به 
آن فوتون می گفتند. منبع گرمابخش آن هم زغالی بوده اســت که 
زیرش می گذاشتند. یوشیدا ماساهارو در بخشی از سفرنامه اش به 
چاله زغال ایرانی اشــاره کرده که شبیه به ایروری، اجاق سنتی ژاپن 
)کوره ای در زمین برای پخت غذا( اســت. او در یکی از اقامت هایش 
در تهران، از »منقل« یاد می کند که به ابزاری ژاپنی به نام شــیگامی 
هیباچی شبیه بوده است. در تهران سال های کودکی من، خانواده ها 
از اوایل پاییز به فکر برپا کردن کرسی می افتادند. اول از همه، کرسی 
چوبی جمع شده سال قبل را از انبار یا خرپشته در می آوردند و دستی 
به ســر و رویش می کشیدند. معمولًا، پایه هایش لق و لرزان شده بود 
و ســروصدا می کرد. ما که دست مان به چوب و اره بود، خودمان این 
خرده کاری ها را انجام می دادیم؛ اما بیشتر، نجار به خانه ها می رفت 
و با چفت وبســت زدن کرســی را آماده می کرد. جنس چوب کرسی 
هر منطقه از ایــران مخصوص همان اقلیم بود، اما اساســش بر آن 
بود که آفت نگیرد؛ مثل چوب درختان گردو، توت، مَلَچ، نارون، کاج 
و انجیلی. ضرب المثل مازندرانی »ســر انجیلی بُن توســکا« ضمن 
اشاره به مرغوب بودن و استحکام چوب این درخت بدان معناست که 
زغال فروش های دوره گرد برای کم فروشــی، ته کیسه را زغال درخت 

توسکا می ریختند و رویش زغال درخت انجیلی.

جنس چوب کرسی های تهران چیست؟ �
چوب معمول کرســی های تهران برای آنکه بید نزند و استحکام 
بیشتری داشــته باشد، از جنس روســی بود؛ همان چوب راش که 
پیش ترها در ســاخت خطوط راه آهن هم بــه کار می رفت. پایه های 
کرســی شــبیه مبل های امروزی گاهــی نقش ونگار هم داشــت و 
خراطی اش می کردند. گاهی هم تخته سه لایه یکدستی می انداختند 
روی سقف اش که زیبایی اش را بیشتر می کرد. چهارچوبی که خود با 
چهارچوب دیگری قرص شده بود، پایه های کرسی را از پایین به هم 
وصل می کرد. کرسی ها همه چهارضلعی بودند که به هر ضلع شان، 

پله می گفتند و فقط در قد و اندازه با هم تفاوت داشتند.

داستان لحاف دوزی های تهران �
غیر از خود کرسی، لحاف آن هم مهم بود؛ پنبه ای و پهن، آن قدر 
ســنگین و لش که هر ســال، در بغچه ای بزرگ می پیچیدندش و تا 
آمدن دوباره ســرما می گذاشــتند روی همین کرسی. بی خود نبود 
که نان ســنگک بیات را به لحاف کرسی تشبیه می کردند؛ یعنی از 
هر سو بکشــند، تکه یا به قول تهرانی ها، نان پاره نمی شود. پاییز که 
می شــد، این لحاف را از بغچه بیرونش می کشیدند و می تکاندند و 
می گذاشتندش یکی، دو روزی هوا بخورد؛ بعد هم ملحفه  اش را باز 
می کردند و می شســتند. گاهی گوشــه ای از آن پارگی یا سوختگی 
داشت و برای اینکه پنبه اش بیرون نریزد، باید می سپردندش به استاد 
لحاف دور تا دستی به آن بکشد. آن وقت ها، لحاف دوزها که معمولًا 
شــمالی بودند، با دوچرخه ترک بنددار در کوچه ها می چرخیدند و 
داد می زدند: »آی... لحاف دوزی.« لحاف دوز وقت کار، دستمالی بر 
دهان می بست و سر را می پوشاند. بعد گوشه ای از حیاط می نشست 
روی دو پــا و با کمانی چوبی معمولًا از جنس درخت ازگیل، که زهی 
قیطانی از جنس روده گوسفند داشت ، پنبه را می زد. قبلش، به آن 

پیه کشیده بود تا نرم شود. کمان را نزدیک انبوه پنبه می برد و با مشته 
)موشه( به زه می کوبید تا نســوج پنبه از هم باز می شد و دست آخر 
هم آن ها را توی لحاف جا می داد. کار سختی بود. مدام هم با سوزن 
می زد توی لحاف تا پنبه ها قلنبه نشود. همیشه کیسه ای پر از پنبه 
با خود داشــت و اگر لازم می شد، با ترازوی دســتی مقداری از آن را 
می کشید و با قبلی ها مخلوط می کرد و دوباره می زد. گاهی کلاس 
می گذاشت و می پرســید پنبه داخلی باشد یا خارجی که در عمل، 
فرقی نداشت. شنیده بودم در بعضی جاها، زدن و تکاندن پنبه، برای 
دفع موجودات موذی بوده است. انگار یکی از آفت های لحاف کرسی 
در تابســتان شپش اســت که می رود در جایی گرم و نرم مثل لحاف 
جا خوش می کند و تکثیر می شود و بیرون کردنش از خانه، دیگر به 
این راحتی هم نیست. برای همین اصطلاح »شپش لحاف کهنه« را 

خطاب به آدم های سمج به کار می برند.
مغازه های لحاف دوزی هم بودند که لحاف کرسیِ آماده داشتند 
یا سفارش می گرفتند. یکی شان توی کوچه ما بود که یکی، دو لحاف 
دوخته را از دیوار کارگاهش می آویخت. زیبایی طرح، رنگ و دوختش 
آن چنان بود که چشم هر رهگذری را می گرفت. کف کارگاهش فرش 
یا گلیم پهن بود و برای ورود، باید کفش ها را درمی آوردی. مغازه مثل 
کارگاه نقاشی بود؛ پر از نخ، منجوق و ملیله های رنگی. ملحفه لحاف 
کرسی متناسب با طرح و پارچه میانی لحاف انتخاب می شد. معمولًا 
رنگ های روشن مشتری نداشــت؛ چون ازیک طرف، کرسی جای 
خورد و خوراک و خواب بود و ازطرف دیگر نمی شد  ملحفه آن را دائم 
عوض کرد. بعضی محض زیبایی پارچه دیگری هم روی لحاف کرسی 
می انداختند که به آن روکرسی می گفتند؛ پرنقش و بته جقه ای یا با 

طرح دایره های درهم مثل خورشید یا چهل تکه.
هرچند پارچه، سوزن، لحاف و... نمونه خارجی هم داشت، لحاف 
کرسی کاملًا وطنی با پارچه مرغوب و پردوام مثل متقال یا کتان بود که 
هم نمونه ایرانی داشت، هم خارجی. وسط تئاترها و مغازه های لباس 
و کلاه فروشی خیابان لاله زار، مغازه روسی آنجا نمونه های خارجی اش 
را داشت. پارچه وسط لحاف کرسی ساتن روشن و معمولًا صورتی بود. 
در برخی از مناطق ایران که به پشم دسترسی داشتند، به جای پنبه 
در لحاف پشم می کردند. موی بز به سبب زبری اش که از لحاف بیرون 
می زد، مناسب نبود. پشم شتر و گوسفند برای لحاف و تشک بیشتر 
کاربرد داشــت. این پشم را اول می شستند و در آفتاب، خوب خشک 
می کردند؛ بعد آن را به حلاج می ســپردند تا از هم بازش کرده و پشم 

مثل پشمک پف کند، دست آخر هم آن را در لحاف می کردند.
زیر لحاف کرسی هم پارچه ای می انداختند و از اطراف، به پایه ای 
کرســی گرهش می زدند تا چوب و زوایای بیرونی اش لحاف کرسی را 
پاره یا نخ کش نکند. وسط کرسی هم مجمعه بزرگ مسی می گذاشتند 
یا قالیچه ای متناســب پهن می کردند. کسی که نوبت اش بود اتاق را 
مرتب کند، کار ســختی در پیش داشت؛ باید اول وسط تن سنگین 
لحاف را روی وسط کرسی تنظیم می کرد و اطرافش را تا می زد و بعد، 
می رفت سراغ بقیه کار. تشک های کرسی همین تشک های معمول 
بود؛ البته در بعضی جاها، به جای تشک یا تشکچه پشمی یا پنبه ای، 
از نمد استفاده می کردند و روی آن، ملحفه می کشیدند. پدربزرگم روی 
تشک پنبه ای، پوست تختِ چرمِ گوسفندی اش را می انداخت که همه 
تشک را می پوشاند. از آن طرفش می انداخت که پشم نداشت و چرم 
بود و پر از نقش ونگار. این پوست تخت ها دوکاره بود و تابستان ها از رو 
انداخته می شــد. لحاف و تشک به تنهایی، کارراه انداز نبود و پشتی، 

لحاف کرســی شــده اســباب بازی مان و هرکدام از مــا بچه ها ســر زورآزمایی هم که شــده، آن قدر 
می کشیمش سمت خودمان که دو پایه کرسی تا مرز دمرشدن بالا می آید و صدای خانم  بلند می شود 
که »چه می کنید؟ الان است که منقل برگردد.« انگار که نشنیده باشیم خانم  چه گفته است، منقل 
را طرف هم هل می دهیم و مراقبیم که برنگردد. از بازی که ســیر می شــویم، پنهانی می رویم سراغ 
آجیلی که خانم  گذاشته است زیر کرسی که خشک و گرم بماند و به ذائقه خوش بیاید. ناخنکی به 
آ ن می زنیم و سهم خود را برمی داریم. صدای خانم که دوباره بلند می شود، می رویم سراغ درس و 
مشق مان. پشتی را می کشیم جلو و می  نشینیم روی آن. کتاب و دفتر را هم می گذاریم روی کرسی و 
می شود میز درس. چراغ مطالعه کوچکی هم دم دست است تا اگر نیمه شب کسی بی خواب شد و 
خواست کتاب و روزنامه بخواند، مزاحم بقیه نباشد. گرسنه که می شویم سیب زمینی را توی منقل 
زیر خاکســتر می گذاریم؛ تا تنوری شود و  لذیذ. گاهی هم تخم مرغ می پزیم. اگر جایی از تخم مرغ 
به آتش چسبیده باشد، پوســت و سفیده آن کبود می شود. نان، تخم مرغ و سیب زمینی با قدری 
نمک برای مان غذایی مطبوع است. سفره را روی کرسی پهن می کنیم. اگر یکی از اعضای خانواده 
سرســفره نباشــد، خانم غذایش را در ظرفی درپوش دار زیر کرسی گرم نگه می دارد. پدربزرگم هم 
آبریز کوچک اســتیلش را پر از آب می کند و کنار پایه کرســی طرف پله خودش می گذارد تا از ضربه 
پای ما بچه ها در امان بماند و بتواند صبح زود با آب گرم وضو بگیرد. کرســی باید گرم نگه داشته 
شود. درســت کردن و روشن نگه داشتن آتش کرســی برخلاف آنچه به نظر می رسد، آسان نیست 
ً می خواهیم به خانم کمک کنیم، آتش کرســی خاموش یا به اصطلاح، خفه  و یکی، دو باری که مثلا
می شــود و زحمت او را مکرر می کنیم. نصف شب در ســرمای حیاط یا ایوان، با آتش چرخان آتش 
درســت می کنیم؛ البته، گاز که می آیــد، زغال ها را روی همــان آتش چرخان می گذاریــم و روی گاز 
می گیریم، هرچند خانم می گوید خاکستر زغال، گاز را کثیف می کند و سوراخ های بیرون آمدن گاز 
را می پوشاند. راست می گوید. شعله  آبی، قرمز می شود. عذاب ما وقت آمدن گونی های خاکه زغال 
برای کرسی است؛ ســیاهی اول از همه کوچه را می  گیرد و بعد هم معلوم می شود زغال برای کدام 
خانه رفته است. دست آخر هم کل خانه سیاه می شود و مجبوریم همه جا را از دم در، هشتی، راهرو، 
راه پله، حیاط و... بشوییم. اوایل دهه 1350 خورشیدی است که از سیاهی زغال خلاص می شویم. 
خواهرم، شمسی، برای چشم روشنی خانم که از حج برگشته است، یک لامپ برقی کرسی می خرد. 

ناسیونال است و دوقلو و به سقف کرسی پیچ می شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 
دولت اصلاحات

احمد مسجدجامعی

ی   کرسی نشینـ
دـا  در یل

++++++

 درباره گرمابخش خانواده های ایرانی 
در طولانی ترین شب سال

»حرارت این دســتگاه به اندازه ای مطبوع و لذت بخش اســت که من 
هرگز، وسیله ای به این مفیدی برای مبارزه با سرمای زمستان ندیده ام«. 
این جمله بخشی از نوشته پیترو دلا واله، جهانگرد ایتالیایی است که در 
روزگار صفویه به ایران ســفر کرده و آن قدر از این تدبیر ایرانی خوشش 
آمده بود که قصد داشت در بازگشت به کشورش، ساخت نمونه ای از 
این ابزار گرمایشی را سفارش بدهد. ژان شاردن، جهانگرد فرانسوی، 
نیز از دیدن کرســی دســتخوش شگفتی شده بود. کرســی در ایران 

سابقه ای دیرین دارد؛ اما گزارش هایی اندک از آن نقل شده است.
از قدیم در اقصی نقاط دنیا، صنایع گرم کننده ای نظیر همین هنر 
ایرانی وجود داشــته است: کوتاتسو در ژاپن، مساکامیلا در اسپانیا، 
فوت اســتاو در هلند، صندلی در تاجیکســتان و افغانستان، کانگ 
در چین و آندول در کره. اما قطعاً صنعت ایرانی و ژاپنی در مقایســه 
با بقیه قدمت بیشــتر و ســاختار پیچیده تری داشته است. به سبب 
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